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چرا عمر زندگی مشترک آب رفته است؟

آمارهاي جديد از وضعيت ازدواج و طلاق، حکايت از آن دارد که در ايران گسستگي عاطفي و کوتاه شدن عمر زناشويي

زنان و مرداني که گاه براي تشکيل زندگي، کوه را جابهجا کردهاند گوي سبقت را از کشورهاي اروپايي ربوده است.

آمارهاي جديد از وضعيت ازدواج و طلاق، حکايت از آن دارد که در ايران گسستگي عاطفي و کوتاه شدن عمر زناشويي
زنان و مرداني که گاه براي تشکيل زندگي، کوه را جابه جا کرده اند گوي سبقت را از کشورهاي اروپايي ربوده است.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،زندگي ها قوام و دوام گذشته را از دست داده و تار و پود آن با
کمترين چنگ، از هم مي پاشد و به جدايي ختم مي شود. اين امر را مي توان در چشمان غمبار خيره شده به نقطه اي
نامعلوم و دستان لرزان درهم تنيده زنان و مرداني ديد که به تصور رهايي از زندگي مشترک و قدم گذاشتن به دنيايي

شايد بهتر، منتظر مهر طلاق بر پيشاني شناسنامه خود هستند.

حال آنکه درگذشته اي نه چندان دور، افراد حتي با وجود سخت ترين مسائل، به زندگي زناشويي ادامه مي دادند و اگر
طلاقي هم رخ مي داد، دلايل موجهي مانند اعتياد، عدم تعهد اخلاقي و مالي داشت.

اما در زمان کنوني، با نيم نگاهي به اطراف، مي توان به تعدد افراد طلاق گرفته حتي در کمترين روزهاي مشترک برخورد
کرد که با اندک دست انداز زندگي، تاب تحمل از کف داده و در راهروهاي دادگاه سرگردان شده اند. افرادي که نه تنها

بزهکار يا معتاد نيستند، بلکه داراي تحصيلات، شغل مناسب و در مواردي از جايگاه اجتماعي خوبي برخوردار هستند.

همچنان که آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طلاق حکايت از اين دارد که از ابتداي فروردين
تا پايان آذر سال جاري در ايران حدود 426 هزار مورد ازدواج و بيش از 132 هزار مورد طلاق به ثبت رسيده که ميانگين

سن زنان و مردان هنگام طلاق به ترتيب 32/3 و 37/2 سال بوده که نشان دهنده کاهش سن طلاق در ايران است.

در بخشي ديگر از اين گزارش، از ازدواج هاي کوتاه مدت روايت شده که طبق آمار، متوسط عمر ازدواج هايي که به طلاق
منجر شده اند، 9 سال بوده است. حال آنکه در بررسي موردي چند کشور اروپايي همانند ايتاليا، آلمان و اسپانيا در مي
يابيم که در اين کشورها، متوسط مدت زمان زندگي زناشويي که به طلاق ختم مي شود، بيشتر از ايران است. بخش

اسپانيايي زبان شبکه خبري «راشاتودي» در گزارشي در اين مورد نوشته است:

متوسط عمر ازدواج هايي که به طلاق منجر شده اند، در ايتاليا 18 سال، آلمان 15 سال، کانادا 14 سال، فرانسه 13
سال، استراليا و مکزيک 12 سال، ژاپن و آفريقاي جنوبي 11 سال و ايالات متحده آمريکا هشت سال است. تارنماي
خبري «ال پاييس» اسپانيا هم در گزارشي به نقل از موسسه ملي آمار «آي ان اي» (INE) اين کشور، با بيان اين
مطلب که در سال 2018 ميلادي، 100 هزار زوج طلاق گرفته اند که نرخ 2/2 نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت را نشان

مي دهد، نوشته است:

در اسپانيا متوسط عمر زندگي زناشويي که به طلاق مي رسد، 16/6 سال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل
0/3 درصد افزايش داشته است.در ادامه اين گزارش مي خوانيم: 32/8 درصد اين طلاق ها، بعد از 20 سال زندگي
مشترک و 21 درصد آن در بازه زماني 5 تا 9 سال زندگي مشترک رخ داده است. ميانگين سني زنان هنگام طلاق، 45

سال و مردان 47/4 سال است.

خانه هايي که روي آب بنا مي شوند
طلاق آخرين و درعين حال نامطلوب ترين راه حل براي پايان دادن به يک اختلاف زناشويي است که زندگي مشترک را

ناممکن ساخته و زوج ها را همچون آليس، در سرزمين ناهمواره روحي رواني و عاطفي رها مي کند.

در اين باره يک روانشناس و مشاور خانواده يکي از دلايل اين جدايي را افزايش سن ازدواج عنوان کرد و توضيح داد: به اين
معنا که دختر و پسر وقتي با سن بالاتري ازدواج مي کنند انعطاف پذيري کمتري نسبت به هم دارند زيرا شکل گيري
شخصيتي آنان اتفاق افتاده و پذيرفتن تغيير براي آنان کار سخت و دشواري است. به همين دليل در کوچک ترين مسائل
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با هم کنار نمي آيند.

از طرفي انعطاف پذيري را در تغيير دادن فرد مقابل مطابق با ميل شخصي خود مي بينند در حالي که معناي واقعي
انعطاف پذيري، پذيرش بي قيد و شرط طرف مقابل است. حسن بهرامني يادآور شد: اوج گيري و غلبه احساسات بر
عقلانيت هم عامل ديگر تشديد طلاق هاي امروزي است. به اين معنا که دختر و پسر قبل از ازدواج چشم را بسته و بر
اساس عواطف و احساسات و تفاهم هاي سطحي با هم ازدواج مي کنند و به محض ورود به زير سقف مشترک، عقل و
منطق را وسط مي کشند و با نگاهي عقلاني و ريزبينانه به موضوعات توجه مي کنند و همين امر گسست زودهنگام
زندگي را در بردارد. وي با تاکيد بر اينکه طلاق و جدايي، نقطه انتهايي يک رابطه فکري، ذهني، رواني و جسمي است،

تصريح کرد:

اين جدايي به دليل نبود مهارت هاي ارتباطي ضروري ميان زن و مرد براي حل مشکلات و ناتواني در انتقال احساسات به
طرف مقابل، خودنمايي مي کند. اين روانشناس و مشاور خانواده خاطرنشان کرد: طلاق به دو دسته طلاق عاطفي و
طلاق فيزيکي طبقه بندي مي شود که طلاق عاطفي - رواني زماني شکل مي گيرد که زن و مرد از نظر احساسي به
نقطه اي مي رسند که ديگر نمي توانند همديگر را پوشش دهند يا نيازها و خواسته هاي ذهني و عاطفي يکديگر را ارضا

و تکميل کنند، به اين ترتيب پا به مرحله طلاق يا جدايي مي گذارند.

طلاق فيزيکي هم ماحصل نقطه اي از زندگي زناشويي است که طرفين تحمل حضور همديگر را هم ندارند و با کوچک
ترين بهانه، ضرب و جرح صورت مي گيرد. وي با بيان اين مطلب که دنياي بعد از طلاق، دنيايي همراه با نوعي گسستگي
رواني و آشفتگي ذهني است، خاطرنشان کرد: بسياري با اين تصور که با طلاق گرفتن به ثبات و آرامش مي رسند پا در
اين وادي مي گذارند اما اين راه سرابي است که جنسيت در آن معنا ندارد و سبب آشفتگي رواني مي شود. مسجل
اينکه از زماني که فرد دچار فرآيند طلاق مي شود بايد خود را آماده طي کردن چالش هاي ذهني رواني شديدي کند تا

به تنگناي سقوط و افسردگي نيفتد.

نقش ريش سفيدان در صلح زناشويي
در دوراني نه چندان دور، بازار ريش سفيدان و مشاوره آنان به همگان داغ بود و کوچک ترين د لنگراني و دلخوري را با
بهترين راه حل درمان مي کردند اما با تغيير شرايط زندگي، شور و مشورت بزرگان و ريش سفيدان هم دگرگون شده
است و از دايره گسترده به بسته تبديل تغيير ماهيت داد.موضوعي که بهرامني، آن را يکي ديگر از عوامل تشديد طلاق

در جامعه عنوان کرد و گفت:

شکل خانواده ها از گسترده به هسته اي تغيير پيدا کرده است. زماني خانواده گسترده داشتيم و اگر دختر و پسري
دچار مشکل مي شدند افراد ريش سفيد با تجربه، مشکلات را در نقاط اوليه پيدا و حل مي کردند. اما به مرور و با شکل
گيري خانواده هسته اي، زوج ها زماني براي حل مشکل از خانه خارج مي شوند که کار به جاهاي حساس و باريک

رسيده و عملا ادامه زندگي مشترک براي آنها دشوار و غيرممکن است.

تمکن مالي و امنيت اقتصادي دختر و پسر هم باعث شده علاوه بر اينکه سخن و تجربه بزرگان را نپذيرند، وابستگي هاي
عاطفي محکمي هم با يکديگر برقرار نکنند. به گفته اين روانشناس، عدم وابستگي را بايد در نداشتن مهارت زندگي

دختر و پسر جست وجو کرد.

نداشتن مهارت ارتباطي، کنترل خشم، تاب آوري و کنترل استرس که باعث شده است در اولين قدم آخرين تصميم را
بگيرند. در تکميل توضيحات اين روانشناس مي توان گفت دختر و پسر تا زماني که در خانه پدري روزگار مي گذرانند، زير
سايه الطاف والدين کم و کاستي ها را رفع مي کنند اما بايد دانست زندگي زناشويي همانند ساخت نظامي نوپاست

که هيچ چيزي ندارد و بايد براي توسعه و رشد آن با تمام قدرت کوشيد.

نظامي نيازمند قانون و چارچوبي قوي که تمام روابط ها، سياست ها و استدلال ها را در آن تعريف شده باشد. قانوني
که همه اعضا در نوشتن آن دخالت و نقش داشته باشند تا لازم الاجرا شود، زيرا اگر قوانين يک زندگي مشترک را فقط

مرد يا فقط زن بنويسد طرف مقابل خود را ملزم به رعايت اين قانون نمي کند.

اما با تمام اين اوصاف، سيستم هاي فرهنگي متولي در حوزه خانواده هم مي توانند با به نمايش گذاشتن دنياي واقعي
پس از طلاق و آموزش مهارت هاي زندگي، زوج ها را در جهت دهي به زندگي راهنمايي و هدايت کنند.
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